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تحریم‏ها و زنان
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‏جمهور در امور زنان و خانواده 
در دیدار با سفیر جدید سوئیس در ایران با انتقاد از تصویر 
نادرســت ارائه‏شــده از زنان ایرانی در بعضی رسانه‏های 
بین‏المللــی گفت: »زنــان ایرانی امــروز در حوزه‏هایی 
چون پزشکی، آموزش، شرکت‏های دانش‏بنیان، صنایع 
فضایــی و فناوری‏هــای نوین، حضوری پیشــرو دارند، 
اما این واقعیت‏ها به‏درســتی بازنمایی نمی‏شود و خود 
نوعی خشونت غیرمستقیم علیه زنان به‌شمار می‏رود.« 
به گزارش مهــر، معاون رئیس‏جمهور گفت: »تحریم‏ها 
فرصت‏هــای بســیاری را از زنان ما گرفته اســت؛ زنانی 
کــه می‏توانســتند در عرصه‏های مختلــف اقتصادی و 
بین‏المللی حضور پررنگ‏تری داشته باشند و محصولات 

خود را به جهان عرضه کنند.«

واگذاری ۳۷۳ فرزندخوانده 
مســئول  کارشــناس  محمدی‏سرشــت،  فاطمــه 
فرزندخواندگی بهزیســتی اســتان تهــران، از واگذاری 
۳۷۳ کودک بی‏سرپرست و بدسرپرست به خانواده‏ها از 
ابتدای سال‌جاری خبر داد. به گزارش مهر، کارشناس 
مسئول فرزندخواندگی بهزیستی استان تهران در جمع 
خبرنگاران، با تشریح فرآیند پذیرش و واگذاری کودکان 
بی‏سرپرست و بدسرپرست گفت: »پس از بررسی اولیه، 
کارشناسان شهرستان با متقاضیان تماس گرفته و زمان 
مصاحبــه تعیین می‏کننــد. در صورت احراز شــرایط، 
خانواده‏ها موظف به طی مراحل تکمیلی ازجمله مشاوره 
تخصصی فرزندخواندگــی، بازدید از منــزل، معاینات 
پزشکی‌قانونی )سلامت جسمی، روانی و عدم اعتیاد( 
و اســتعلام‏های هویتی و سابقه‏ای هســتند. درنهایت 
پرونده در کمیته فرزندخواندگی مطرح و درباره تأیید یا 

رد خانواده تصمیم‏گیری می‏شود.«

خبرسازان

آگهی مفقودی
برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خود‌روی 
موتور  شماره  مدل۱۳۷۴  ام   . دی  بک  هاچ  پراید  سواری 
۰۰۸۴۲۴۲۹ شماره شاسی S۱۴۴۲۲۷۴۱۰۹۵۵۶ شماره 
پلاک ۴۳ ایران ۸۳۹ ی ۱۶ به‌نام عباس عبداللهی دزکی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
محضری  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند  سبز  برگ 
خودروی سواری پیکان ۱۶۰۰ مدل ۱۳۷۹ شماره موتور 
شماره  شاسی ۷۹۴۷۴۸۵۵  شماره   ۱۱۱۲۷۹۷۲۷۶۵
پلاک ۴۳ ایران ۱۸۱ ل ۵۸ به‌نام مصطفی مرادیان مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
محضری  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند  سبز  برگ 
موتور  شماره   ۱۳۷۸ مدل   ۱۶۰۰ پیکان  سواری  خودروی 
۱۱۱۲۷۸۱۰۹۲۲ شماره شاسی ۰۰۷۸۴۱۳۰۰۰ شماره پلاک 
۴۳ ایران ۴۸۴ م ۴۶ به‌نام حسین یعقوبی نجف آبادی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
محضری  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند  سبز  برگ 
خودروی سواری پژو ۱۶۰۰ آر دی مدل ۱۳۸۰ شماره موتور 
۲۲۳۲۸۰۱۲۰۹۶ شماره شاسی ۸۰۷۱۲۰۲۳ شماره پلاک 
۲۳ ایران ۲۶۴ ه ۳۸ به‌نام روح الله زارع لارگانی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی مفقودی
اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند  سبز  برگ 
مدل   ۱۶۰۰ پیکان  سواری  خودروی  محضری 
شماره   ۱۴۲۶۳۰۰۵۶۱ موتور  شماره   ۱۳۷۷
 ۲۹۲ ایران   ۱۴ پلاک  شماره  شاسی ۷۷۴۷۲۱۱۳ 
س ۳۶ به‌نام خیر اله پناهیان لرکی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

برای ســنین بعد از ۱۸ سالگی دانســت و گفت: »آسیب 
بــزرگ بعد از ۱۸ ســال رخ می‏دهــد و بهزیســتی گویی 
تکلیفــی درباره آنها نــدارد. در کانون اصلاح و تربیت ۹۰ 
درصــد کــودکان به‌دلیل فقــر بزهکار شــدند و بعد از ۱۸ 
ســالگی هم همین افراد در بازتولید همین چرخه، خشم 
و خشــونت و نفــرت را تبدیــل به بزه می‏کننــد. ما گاهی 
خجالت می‏کشــیم نــام آنها را بزهــکار بگذاریــم؛ چون 
درحقیقت آنها معارض با قانون‏اند و به‌دلیل سختی‏هایی 
کــه در زندگی داشــتند، دچار تعارض‏های ســاختاری با 
جامعــه شــدند.« او نقش نهادهــای مدنــی را ترویجی و 
تعلیمی دانســت: »جامعــه مدنی ایران، کلنگی نیســت 
و در روزهــای ســخت کنار مردم اســت. در ایران، ســرانه 
کنشگری غیرعمومی بیش از دیگر کشورهاست. در بحث 
وقف، ما در جهان اول هستیم. اما سرانه کنش داوطلبانه 
پاییــن اســت؛ چون هــم پرریســک و هزینه اســت، هم 
شخصی‏محوریم و هم مشارکت‏پذیر نیستیم. اما این امری 
ترویجی اســت و باید تکثیر، تعلیم و ترویج شــود.« بخش 
مهم کار جامعــه مدنی، دیده‏بانی و مطالبه‏گری اســت: 
»بخش دیگر هم، عاملیت‌داشتن است. در بسیاری موارد 
جامعه مدنی می‏تواند عاملیت داشته باشد. هم براساس 
ماده ۶۶ قانون مجازات اســامی، هــم تبصره ۱۷ قانون 
دیوان عدالت اداری، این عاملیت و اقتدار را به نهادهای 
مدنــی می‏دهد کــه کنشــگری و اقدام عملــی و اجرایی 
داشــته باشــند. حداقل کار آنها، گزارشــگری به مراجع 
عمومی و قضایی اســت. نهادهای مدنی نباید دســت‏کم 
گرفته شــوند، می‏توانند عاملیت داشته باشند و جامعه را 
نســبت به این موضوعات حســاس کنند.« او با اشاره به 
قانون تشــکل‏های اجتماعی که در کمیسیون اجتماعی 
مجلس در حال بررســی اســت، گفت:‏ »دولت باید آنها را 
به‌رسمیت بشناسد چون مستقل است و خیرخواهانه وارد 
این عرصه شــده است. آنها کسانی هســتند که در حوزه 
مســئولیت اجتماعی و خیر عمومی کمــک می‏کنند و با 
تاجر اتاق بازرگانی فرق دارنــد. دولت نباید از انتقادهای 
جامعــه مدنی ناراحت شــود. اگــر این انتقادها نباشــد، 
کارویــژه آنها درســت انجام نمی‏شــود.« نقــره‏کار همین 
کوشــش‏ها را عامل تغییر وضعیت ایران از پیشــامدرن به 
مدرن دانســت: »تغییــرات در این وضعیت، فرسایشــی 
و خســته‏کننده اســت اما در نــگاه کلان تاریخی، همین 
کوشــش‏ها وضعیت جامعه را تغییر داده است. کنشگری 
فعالانه، اثربخش، مشــورت‏پذیر و تخصص‏گرا باید وجود 
داشــته باشد و گفت‏وگو با سازمان‏ها و ارگان‏ها باید شکل 
بگیرد که جامعه مدنی با برخوردهای شدید روبه‌رو نشود، 

مانند آنچه برای جمعیت امام علی اتفاق افتاد.«

کودکانی که دیده نمی‏شوند �
»کارکردن کودک زیر ۱۵ ســال، در کارگاه‏های رسمی 
ممنوع است اما در بسیاری از مناطق تهران، کارگاه‏های 
غیررســمی وجــود دارد.« ایــن جمله را یاشــار کاظمی، 
حقوقدان دیگر حاضر در نشســت گفت. او معتقد است، 
قانون‌گــذار به نقــض قانون در حوزه‏هــای متعددی ورود 
نمی‏کند: »به‌عنوان مثال زمانی که کودک از ســوی پدر و 
مادر سر کار فرســتاده می‏شود، قانون‌گذار به این مسئله 
ورود نمی‏کند. درحالی‌کــه ذات کار کودک مخاطره‏آمیز 
اســت و بــه درک او از کودکی ضربه می‏زنــد. کودکان در 
محیط‏هــای مخاطره‏آمیــز مختلــف کار می‏کنند و چون 
کارفرمایی ندارند، تنها کاری کــه می‏توان انجام داد این 
اســت که کودکان از سوی جامعه و مسئولان دیده شوند. 
آنهــا درحال‌حاضر دیده نمی‏شــوند و زمانی‌کــه اتفاقی 
برایشــان می‏افتد به‌عنوان مثــال در فضای‌مجازی کاملًا 
نادیده گرفته می‏شــود. درحالی که اگر برای فرزند فردی 
کــه منصبی دارد چنیــن اتفاقی بیفتد، از ســوی جامعه 

نادیده گرفته نمی‏شود.«
او بر این باور اســت که بایــد این تعارض در جامعه حل 
شود: »در این صورت است که قانون‌گذار درباره مرگ این 
کــودکان نمی‏گوید، چه‌کار دارید کــه می‏خواهید تحقیق 
کنیــد، درنهایــت که قــرار اســت خانواده‏اش دیــه‏اش را 
بگیرد و برود. مشــکل این بچه‏ها، دیده‌نشــدن است. آنها 
باید دیده‌شــوند که بتوان تغییری در شــرایط کودکان کار 
ایجــاد کرد.« بــه گفته او، کلانتری موظف اســت، پس از 
تصادف‏های منجر به فوت، پرونده را به دادســرا بفرستد: 
»این پرونده در دادسرا ثبت و مقام قضایی روی آن دستور 
می‏دهــد. در این پرونده یا این اتفاقــات نیفتاده یا افتاده 
و شــما در جریان نیســتید. اورژانس وقتی شــخصی را به 
بیمارستان می‏برد، مشخص است از کجا او را به بیمارستان 
منتقل کرده و درنتیجه محل حادثه کاملًا مشخص است، 
اما اینکــه چرا دادســرا در این پرونــده ورود نکرده، جای 
ســوال دارد.« او درباره تامین هزینه پرداخت دیه در موارد 
این‌چنینــی گفت: »صندوق تامین خســارت‏های جانی، 
از طریق دولت تامین نمی‏شــود. درصدی از بیمه شخص 
ثالــث همه ماشــین‏ها، در ایــن صندوق واریز می‏شــود و 
ربطی به دولت ندارد. اگر تصادفی رخ داد و ماشــین بیمه 
نبود یا راننده متواری شد و اتفاقات مشابه رخ داد که بیمه 
پوشش نمی‏داد، مابقی دیه از صندوقی که افراد جامعه در 

آن مشارکت کردند، پرداخت می‏شود.«
ســازمان‏های مردم‏نهاد به‌عنوان بازوی همیاری دولت 
در بخشــی از کشورها شناخته می‏شــوند و به دولت‏ها در 

صورت اشتباه تذکر می‏دهند: »اما در ایران به این شکل 
نیســت. آنها قسمتی از وظایف دولت را انجام می‏دهند و 
این مسائلی که سازمان‏های مردم‏نهاد درباره آنها فعالیت 
می‏کنند، از ســوی دولت نادیده گرفته شده است. نه‌تنها 
نادیــده گرفته شــده کــه حتــی زمانی‌که ســازمان‏های 
مردم‌نهــاد به آنهــا ورود کردند هم به آنها به دیده شــک و 
تردید نگاه می‏شــود و اگر ســنگ‏اندازی و پرونده‏ســازی 
علیه آنها نشود، به آنها می‏گویند روشی که پیش گرفتند، 
اشتباه اســت.« به گفته او دولت، سازمان‏های مردم‏نهاد 
را بخشــی از خودش نمی‏داند و آنهــا را نادیده می‌گیرد: 
»در انتهای ماده ۶۶ قانون مجازات اســامی اعلام‌شده 
که منظور، ســازمان‏های مردم‌نهادی اســت که از ســوی 
قوه‌قضائیه تایید شــده باشــند و این در حالی اســت که 
هیچ‏گاه لیســتی از ســازمان‏های موردتاییــد قوه‏قضائیه 
منتشــر نشــده که بتوانیم در مواردی مانند نازنین‌زهرا از 
آنها بخواهیم که وارد شــوند و مطالبه‏گری کنند. ظرفیت 
قانونــی درحقیقت رها شــده اســت و تازمانی‌که دیدگاه 
حاکمیت درباره سازمان‏های مردم‏نهاد تغییر نکند، گوش 

شنوایی وجود نخواهد داشت.«
را  حاکمیــت  نقــش  نمی‏تــوان  اســت،  معتقــد  او 
گرفــت:  نادیــده  کــودکان‌کار  ماننــد  موضوعاتــی  در 
»ســازمان‏های مردم‌نهــاد یــک معضل را شناســایی و با 
اســتفاده از متخصصــان آن را تحلیل می‏کننــد و راهکار 
ارائه می‏دهند و درنهایــت جامعه را دغدغه‏مند می‏کنند. 
امــا درنهایت به حاکمیت متصل اســت و اگــر قوانین در 
این حوزه‏ها وجود نداشته باشــد، نمی‏توان مطالبه‏گری 
کــرد. کل جامعــه بایــد مطالبه‏گــر باشــد. امــا ظرفیت 
قانون‏گــذاری در اختیــار ســازمان‏های مردم‏نهاد و مردم 
نیســت.« کاظمی در ادامه گفت: »تازمانی‌که مردم نوع 
زیست این افراد را درک نکنند و درگیر جزئیات زندگی آنها 
نشــوند کارهای جامعه مدنی هم دیده نمی‏شــود. مردم 
درکی از اینکه یک کودک تا ساعت ۱۲ مدرسه باشد، بعد 
به خیابان برود و گل بفروشــد، ندارند؛ به‌همین‌دلیل کار 
سازمان‏های مردم‏نهاد دغدغه‏مندکردن جامعه است.« به 
گفته او راه ایجاد دغدغه‏مندی برای جامعه، ساده‏ســازی 
مفاهیم اســت: »مفاهیم باید ساده‏ســازی شــود که هم 
حساسیت در جامعه ایجاد شود، هم حساسیت حاکمیت 
کمرنگ شود. متاســفانه همه موارد فعالیت سازمان‏های 
مردم‏نهاد، امنیتی دیده می‏شود، درحالی‌که اگر نهادها و 
کارکردهای دولت درست باشد، می‏تواند بحران امنیتی را 
کنترل کند درصورتی‌که این مسئله، یک‌ در هزار می‏تواند 

در سازمان‏های مردم‏نهاد رخ دهد.«

کودکان کار در میانه اضطراب‏های مزمن �
الهه شــعبانی، روانشــناس بالینــی، دوران کودکی را 
مهم‏ترین دورانی دانســت که یک انســان می‏تواند تجربه 
کند: »کــودکان کار درحقیقت بنیان و بنای اصلی‏شــان 
را از دســت می‏دهند، چون کودکــی را تجربه نمی‏کنند. 
آنهــا در معرض اضطراب مزمن قــرار می‏گیرند و درنتیجه 
مســیر رشــد عصبی و روانی آنها دچار اختلال می‏شود.« 
به گفتــه او کودکی کــه در معــرض اضطراب‏های مزمن 
اســت، بســیاری اوقات علاوه بر اختلالات روانشناختی 
که با آن مواجه می‏شــود، رشــد عصبــی و روانی‌اش هم 
کامل اتفاق نمی‏افتــد: »درحقیقت ما نه‌تنها کودکی‌اش 
را از او دریــغ می‏کنیم، بلکه آینــده را هم از او می‏گیریم. 
آنها در بزرگســالی هم توان انتخــاب ندارند، نقش موثری 
در زندگی‏شــان ندارنــد و نمی‏تواننــد بــرای خودشــان 
تصمیم‌‏گیــری کنند. درحقیقت رنجی کــه به کودک کار 
وارد می‏شــود، دنباله‏دار و ماندگار اســت.« او تشــخیص 
ناامن‌بــودن خیابان را وظیفه کــودک نمی‌داند: »امنیت 
در جامعه و خانواده ضروری‏ترین چیزی اســت که کودک 
برای رشــد به آن نیاز دارد و کــودکان کار از آن محروم‏اند. 
کــودکان کار در مرحله بقا، تثبیت می‏شــوند. در مرحله 
بقا، واکنش‏ها اولیه است؛ افراد یا می‏جنگند یا در همان 
جایی کــه هســتند، ثابت می‏ماننــد و فریز می‏شــوند یا 
اجتناب می‏کنند که به‌شکل اعتیاد خودش را در بسیاری 

موارد نشان می‏دهد.«
در خانواده‏های کــودکان کار، فرد یا افــرادی که باید 
مراقــب کودک باشــند، خودشــان موضوع کــودک برای 
مراقبت می‏شــوند و این، یکی از بدترین تروماهایی است 
کــه کــودک می‏تواند تجربــه کنــد: »مراقبت‏کننده‏های 
کودکان کار، خودشان نیاز به مراقبت دارند و این کودکان 
مادرِ پدر یا مادرِ مادران‌شــان می‏شوند و این همان‌چیزی 
اســت کــه نازنین‌زهرا تجربه کــرده اســت.« او در ادامه، 
آمارشدن افراد را ازبین‌بردن هویت و قصه‏های فردی آنها 
دانســت و گفت: »مرگ یک‌نفر، تــراژدی و مرگ هزارنفر، 
آمار اســت. اگر مــا درباره خطــرات و آمارهای کار کودک 
حرف می‏زدیم ـ در شــرایطی که سطح رنج در جامعه بالا 
رفتــه ـ آن را انــکار می‏کردند. اما زمانی‌کــه از یک کودک 
به‌نــام نازنین‌زهرا حرف می‏زنیم و روایــت او را می‏گوییم، 
دیگر نمی‏توان راحت از کنارش گذشــت؛ چون تصویری 
واقعی ارائه شده اســت. او نمادی از همه کودکانی است 
که حتی پدر و مادر هم به‌دنبال این نیستند که چه کسی 
آنها را کشــته است.« به گفته او، جامعه از کنار آمار، عبور 
می‏کند اما از کنار قصــه آدم‏ها، نمی‏تواند به‌راحتی عبور 
کند و این اثرگذار است: »کار نهادهای‌مدنی این است که 
قصه این کودکان، میان آمارها گم نشــود. نهادهای‌مدنی 
می‏خواهنــد جــای خانــواده را پــر کنند و ایــن انعکاس 

خلأهای موجود است.«
شــعبانی بــا انتقــاد از اینکــه ســازوکار قانونــی برای 
متولی‌بــودن نهادهای مدنــی وجود نــدارد و نمی‏گذارند 
نقش موثر داشته باشــند، گفت: »اما مددکاران می‏توانند 
جایگاه حقوقی و حمایتی داشــته باشــند و باید روی این 
نقــش تاکید کرد. نقش آنها به‌رفع نیازهای اولیه اقتصادی 
تقلیل پیــدا کرده درحالی‌کــه آنها نقش عمیقــی دارند و 
می‏توانند اثربخشــی زیادی داشــته باشــند. اما باید این 
مســئله مطالبه شــود و انجمن مددکاری پیگیر این مسئله 
باشــد که مددکاران بتوانند از نظر حقوقی پاسخگوی این 
مسائل باشند.« او در ادامه به »کرختی« جامعه در مواجهه 
با کودکان کار اشــاره کــرد: »کرختی موجــود در جامعه، 
نیازمنــد تلنگر اســت و به‌دلیل زیادشــدن رنج در ســطح 
ناخودآگاه جامعه، اتفاق افتاده اســت. ایجاد حساســیت 
باید از ســوی نهادهای‌مدنی انجام شود. پرسشگری حتی 

اگر سوال اشتباه باشد، باید ایجاد شود.«
معیــن کامرانی، مدیرعامل انجمن روشــنگران فردای 
کودک )ارفک( هم درباره خانواده نازنین‌زهرا گفت: »پدر 
و مادر او پنج فرزند دارند که نازنین‌زهرا بزرگترین آنها بود. 
او و یکی‌دیگر از فرزندان همراه پدرشان، سر کار می‏رفتند 
و بعد از مرگ او، پدرش تنها پیگیری‌ای که از من می‏کند، 
درباره نامه پرداخت دیه اســت.« ســه فرزند این خانواده 
در ارفک تحصیــل می‏کنند: »او درباره کودکان دیگرش، 
هیچ ســوالی از من نمی‏پرسد.« در کلانتری به او گفتند، 
پرونده را برای پرداخت دیه فرستادند و دیگر برای پیگیری 
حقوقــی آنجا نرود: »ما باید به جامعه این تصویر شــفاف 
را بدهیــم که کــودکان کار از اولین‌ها ـ کــه خانواده، پدر 
و مادر اســت ـ محروم‏اند. آنها انتخــاب نکردند در چنین 
شــرایطی زیســت کنند و در آن خانواده بــه دنیا بیایند.« 
او معتقد اســت، جامعه نمی‏تواند بی‏تفاوت از این آسیب 
اجتماعی گذر کند: »این کودکان بزرگ می‏شوند، به قید 
قرعــه گریبان یکی از ما را انتخاب می‏کنند و همه تجارب 
شــیرین کودکی که از آنها دریغ شــده را یک‌جا از یکی از 
شــهروندانی که احتمالًا از طبقه ســرمایه‏دار است، پس 
می‏گیرند.« او در ادامه از عملکرد نهادها و ســازمان‏های 
دولتــی انتقاد کرد و درباره ســنگ‏اندازی آنها برای ادامه 
فعالیــت ارفک گفت: »در اســتان کهگیلویه و بویراحمد، 
کانکســی تهیه کردیم و به‌عنوان کلاس درس و مدرســه، 
آن را تجهیز و پســتی از آن در اینســتاگرام منتشر کردیم. 
ســازمان نوســازی اســتان، از ما شــکایت کرد و گفتند، 
چرا چنین وضعیتی از اســتان ارائه دادیــم و آبروی نظام 
را بردیــم.« بــه گفتــه او، زمانی‌که چنین حساســیتی در 
شهرســتان‏ها وجود دارد در جایــی مانند محله دروازه‌غار 

تهران، چندین‌برابر است. 

صالح نقره‏کار 
حقوقدان: 

در کانون اصلاح و 
تربیت ۹۰ درصد 

کودکان به‌دلیل فقر 
بزهکار شدند و بعد 

از ۱۸ سالگی هم 
همین افراد در بازتولید 

همین چرخه، خشم 
و خشونت و نفرت را 

تبدیل به بزه می‏کنند. 
ما گاهی خجالت 

می‏کشیم نام آنها را 
بزهکار بگذاریم؛ چون 
درحقیقت آنها معارض 

با قانون‏اند و به‌دلیل 
سختی‏هایی که در 

زندگی داشتند، دچار 
تعارض‏های ساختاری 

با جامعه شدند

 اعتــراض اجتماعی و شــرکت در یــک آیین مذهبی، 
فــارغ از ارزش‌گذاری‌هــا، دو کنــش بــا ماهیــت کاملًا 
متفاوت‌اند. یکی کنشــی پرهزینه، پرریسک و مقابله 
شده اســت و دیگری کنشــی کم‌هزینه، تشویق‌شده 
و مــورد حمایــت رســمی. مقایســه عــددی ایــن دو، 
بدون توجه به تفاوت هزینه‌ها و شــرایط مشــارکت در 
آنهــا، نه تحلیل اجتماعی اســت و نه حتی اســتدلال 
سیاســی اقناع‌کننــده. این همــان مغالطه‌ای اســت 
 که بــا اعداد بازی می‌کنــد تا واقعیت را پنهان ســازد.
افزون بر این، دوگانه‌سازی »معنویت یا دلارهای نایاک 
و موساد« چیزی جز امنیتی‌سازی اعتراضات نیست. 
در این نگاه اعتراض از یک مسئله اجتماعی و اقتصادی 
به توطئــه‌ای بیرونی تقلیل داده می‌شــود و عاملیت 
داخلــی به‌کلی انکار می‌گردد و ایــن روایتی اغواگرانه 
اســت. در چنیــن روایتــی دیگر نیــازی به پرســش از 
سیاست‌های ناکارآمد، بحران اعتماد عمومی یا انباشت 
نارضایتی‌ها و گرانی و تحریم و جنگ و فســاد نیست؛ 
همه‌چیــز به خباثت دشــمنان حواله داده می‌شــود. 
مسئله مهم‌تر اما در ســطحی کلی‌تر قرار دارد. هرگاه 
مســئله‌ای سیاســی بروز می‌کند، موتور توجیه‌گری 
برخی افراد و گروه‌ها بلافاصله روشن می‌شود؛ تلاشی 
سازمان‌یافته برای آرام کردن خود و دیگران با این پیام 
که »چیزی نشــده«، »نگران نباشید« و »اگر بخواهیم 
فوراً جمع می‌شوند«. این شیوه، نه نشانه اقتدار، بلکه 
علامت ضعف از طریق انکار مســئله اســت. واقعیت 
آن اســت کــه جامعــه همزمــان می‌تواند هــم دیندار 
باشــد و هم معترض، همچنان که پیــش از انقلاب هم 
این‌گونه بود. هنر سیاســت و رسانه، فهم این واقعیت 
پیچیده اســت، نه انکار یکی به نفــع دیگری. تا زمانی 
که به‌جای فهم هر گونه اعتراض سیاسی و اجتماعی، 
با آمارســازی و نیــز قیاس‌هــای بی‌ربــط و روایت‌های 
امنیتی پاســخ داده شود، مسئله نه‌تنها حل نخواهد 
شــد، بلکــه عمیق‌تــر و پرهزینه‌تر بازخواهد گشــت.

ادامه سرمقاله


